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 چکیده

 به رسیدن موانع کوشد¬می او. است معنویت با همراه زندگی به شوق و انگیزه ایجاد دنبال به معنوی مثنوی در مولانا

 راهکارهای خدا به راسخ اعتقاد راستین، عشق پذیری،¬مسئولیتّ ها،¬رنج تحملّ. بردارد سالک پای پیش از را معنویتّ

 در روی این از. همسوست فرانکل ویکتور معناگرای روانشناسی با مولوی عرفانی دیدگاه. است معنویتّ به رسیدن

 پرداخته معنوی مثنوی در زندگی شوق و معنی مفهوم تحلیل به فرانکل معنادرمانی نظریۀ اساس بر حاضر پژوهش

 رنج، های¬مؤلّفه پژوهش این در. است ای¬کتابخانه نوع از و تحلیلی – توصیفی تحقیق روش. شود¬می

 در. است شده تفسیر و تبیین معنوی مثنوی در فرانکل نظریۀ داری¬دین و عشق پذیری،¬مسئولیت پذیری،¬تحملّ

 هردو و شود¬می نگریسته مثبت دید با سختی و رنج به مولانا عرفان عملی تعالیم و فرانکل گرای¬معنی شناسی¬روان

 معنادرمانی مؤلّفۀ دیگر.دانند¬می انسان کمال وسیلۀ و پختگی عامل مصاعب و مصائب برابر در را تحملّ و استقامت

 زندگی عشق، به مولوی و فرانکل عارفانۀ نگاه رهگذر از. بخشد¬می شوق و معنا زندگی به که است عشق فرانکل

 برابر در خویش مقداری¬بی و بودن تهی به فرد رود،¬می فراتر مادی عالم ظواهر و مادیات از و یابد¬می والا هدفی

 با جز عرفان و معنادرمانی. برسد ابدی جاودانگی به تا شود¬می محو او لایزال دریای در و برد¬می پی الهی ذات

 است. ممکن قلب و شهود راه از تنها خدا درک تجربۀ و شود¬نمی میسر الهی عشق با داری¬دین

مولوی. عرفان، معنادرمانی، مثنویکلمات کلیدی:   
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 مقدمه

معنا درمانی در عقیده فرانکل عبارت از درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معناست         

داند و های انسان میو بر این تأکید دارد که فروید، ارادة معطوف به لذّت را سرچشمۀ تمام انگیزه

ها سرچشمۀ همۀ انگیزهآدلر نیز ارادة معطوف به قدرت را، اما لوگراتراپی، اراده معطوف به معنا را 

درمانی باید برای سلامت روان داند، یعنی انسان در تحلیل وجودی یا معنیو اهداف انسان می

خویش، آزادی انتخاب رفتار خود را داشته باشد و قدم در معنویت ناخودآگاه خود بگذارد و با 

ا بتواند حتی از پاسخ به کشف ناخودآگاه خود، حقیقت متعالی درونی خویش را کشف نماید ت

اساسی ترین رنج آدمی یعنی مرگ نیز، تعریفی زیبا داشته باشد و سرانجامِ زندگی را پوچ و بیهوده 

گیر بشر امروزی شده است، نپندارد و در این عرصۀ پوچی، بی هدفی و بی معنایی زندگی که دامن

جویی و یافتن معنای خلأ وجودی خویش را با کشف معنا پر سازد، زیرا به عقیدة فرانکل معنا

کردنی زندگی در واقع تجلّی انسانیت است و معنا نیز مانند ایمان، امید و عشق، یافتنی و کشف

 است. 

ها از طریق پردازی به درمان روان انسانمولوی هنرمندانه و زیرکانه با شیوه تأثیرگذار داستان     

را در آن گنجانده است از جمله داستان  های عمیق خویشمعنا پرداخته است و الگوی عملی اندیشه

شناختی و های ممتاز اخلاقی، فلسفی، عرفانی و . . . از بعد روانشاه و کنیزک که علاوه بر ویژگی

 درمانی نیز برخوردار است.روان

اندازهای در واقع مثنوی تصویری کامل از انسان و آلام انسانی را ترسیم کرده است و با بیان چشم     

بخش شناسانه و نجاتکارهایی روانها در مسیر تعالی، راهها و بیراههگی و آشکارسازی  دغدغهزند

های نهانی وجود آدمی در اثنای حکایات مرموز خویش، او را به سوی کند و  با نمایش لایهبیان می

های ندیشهتوان در ادهد تا حدّی که تمام افکار درونی بشر را میآرامش روانی و درونی سوق می
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مولوی یافت، به ویژه بشر امروزی که نیازمند پویایی اندیشه است برای تسکین آلام درونی و ترمیم 

ای خاص خلأ وجودی خویش از دیدگاه فرانکل حتی غم و رنجِ مرگ هم واقعیت زندگی را جلوه

های تجربی توان با ارزشرساند. بنابراین میبخشد و وجود آدمی را شکوفا نموده و به تعالی میمی

انگیزی در جهان چه انسان و چه دیگر عجایب آفرینش از جمله عشق ورزیدن به هر پدیده شگفت

به زندگی معنی بخشید زیرا عشق هدف نهایی و برترین آرمان انسان است که در وجود انسان شوق 

توان با باور های فراگیر میپریشیکند. بنابراین در جامعه امروزی و در این روانزندگی ایجاد می

ای در هر فرد ها برای رسیدن به شوق و امید در زندگی، محرکّ و انگیزهارزشمندیِ تحملّ رنج

ایجاد نماییم تا زندگیِ سراسر رنج و یا سرشار از شعف خویش را دارای معنی بداند و دریابد که 

 یافتنی است. معنی زندگی در هر شکل ناگوار و گوارای آن برای هر شخص دست

ها با صبوری معنایی برای زندگی خود فرانکل معتقد است انسان باید در ناملایمات و سختی     

ترین پیامدهای صبر در هنگام مشکلات، پاک شدن روح و یکی از مهم( 8: 1366)فرانکل، بیابد. 

 است. گیبخشی به زندو معنی های نفسانی و در نهایت، سلامت روح و جسمروان از کدورت

»به صبر، نفس پاک شود از جمیع الوان ظلمت اهل معرفت نیز معتقدند که:  (127: 1395)مارشال، 

قات دل صافی گردد... و او کیمیایی است که مس وجود اها و از ترک تعلّو کدورات آرزوها و تمنّ

 ( ذیل صبر: 1393« )سجادی، .سالک به برکت او زر خالص گردد

 بحث

شییوق زندگی در کتاب     شییی و  سییترگ »مثنوی معنوی« از دیدگاه و نظام در ادامه مفهوم معنابخ

سیییتیۀ قرن اخیر یعنی ویکتور فرانکیل، ابراهیام مزلو، کیارل راجرز و فکری چهیار روان شییینیاس برج

 شود. مارتین سلیگمن بررسی می
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 ارادۀ معطوف به معنی یا معنابخشی در مثنوی معنوی 

شییی و    ت که سییا 1ی معنادرمانی یا لوگوتراپیختشییناشییوق به زندگی بنیاد مکتب روان معنابخ

در نظیام فکری فرانکیل، تنهیا یک انگیزش بنییادی وجود دارد: »ارادة  نهیاد.ویکتور فرانکیل آن را بنییان 

الشّعاع های دیگر انسان را تحتتواند همۀ انگیزشمعطوف به معنا« و آن چنان نیرومند است که می

قرار دهد. اراده معطوف به معنا برای سیلامت روان، حیاتی و برای کمترین اندازة بقا ضیروری اسیت 

سیت. در نگاه وی، تلاش برای یافتن معنا در زندگی، یزیرا در زندگیِ ب سیتن نی معنا،  دلیلی برای زی

سیت که این معنا را تحققّ بخشید. او تأکید می سیان قادر ا سیت و تنها ان صییل و بنیادی ا کند نیرویی ا

هایش جانش را نیز فدا کند. اگر انسیان بتواند ها و ارزشکه انسیان حتی قادر اسیت که به خاطر ایده

شییف کند و به ورای آن راه یابد، به شییکلات، بهاین معنی را ک ای گونهجای نالیدن و اعتراض به م

 پذیرد.ها و دردها را با آغوش باز میکند و علاوه بر این، رنجها فکر میمنطقی به آن

صیییتّ    شییخ سییالم، روی به هدفاز دیدگاه او،  شییان به های  شییق های آتی دارند و از راه کار یا ع

سیاس تعهّد مید سیبت به معنایی اح سیتقلال، ن سیئولیتّ، آزادی، انتخاب و ا سیتن یگران، با م کنند. دان

سییت، آرامشاین سییتیمان در درون خود ما سییت. آزادی معنوی ما را هی  که تعیین ثمرة ه بخش ا

 تواند نفی کند.نیروی برونی نمی

معنادرمانی ویکتور فرانکل با تعالیم شییناختی »ارادة معطوف به معنا« یا های نظریۀ روانشییباهت   

های معنوی مولانا در مثنوی سیبب گشیت تا در این فصیل به بررسیی مفهوم معنی و عرفانی و آموزه

 های معناگرای فرانکل پرداخته شود. شوق زندگی در مثنوی معنوی با رویکرد به دیدگاه

 
1logotherapy  
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شیت تأمّ    سیرگذ سیتگلمثنوی  سیت که در اثر واب سیانی ا سییارش به مظاهر زندگیِیبرانگیز ان  های ب

شییت به معنا، نه تنها هویّبی سییانی خویش را از یاد برده، بلکه راه بازگ را هم فراموش  «خود»ت ان

سیردرگمی و پوچی کرده سیت.زندگی گرفتار آمده  و در  شیاهد ا سیرگردان ةم سیان درمانده و   ،این ان

سیت که چونان پیری راه شیته ا او  معنویِ روحانی، به هدایت و درمان دان و طبیبمولانا را بر آن دا

شییه ۀمطالع د.پردازب شییان میبخش این عارفِ دلهای نجاتاندی به جان و حقیقت دهد که او آگاه، ن

بخش آشینا های مثنوی، مخاطب را با معنویّتی آگاهیها و تمثیلامور اشیاره کرده و در اثنای حکایت

آرامش، در مثنوی معنوی راهکیارهیایی تجویز کرده  ییدن بیه این معنوییت وسیییکنید. مولانیا برای رمی

 شود.  های فراوانی دارند و در ذیل به آنها اشاره میهای ویکتور فرانکل شباهتت که با دیدگاهسا

  هایی که آدمی خود مسبب آنهاستعلل رنج

اهل حزم و احتیاط نیست،  ،نظر مولوی یکی از علل اصلی رنج نادانی است، نادانبه :نادانی -1

تراشد، دهد؛ از این رو پیوسته برای خود رنج میآخوربین است نه آخربین و تن به آموزش نمی

  :گویی او عاشق رنج است اصلاً

 تعیذُ الله من ما یفترونسا  خبر بودند از حال درونبی

(1/1۰5 :1375مولوی، )  

  :گویدلذا مولوی می

 زانی استجان نادانان به رنج ار  جانی استاین مثل اندر زمانه 

(6/2368 همان:)  

دارد که در برابر استادان حقیقی، دکانی نو باز کند و از سر نادانی خود را جهل، نادان را بر آن می   

آورد. ها و مشکلات را برای او فراهم مینیاز بپندارد و همین خود موجبات انواع رنجمستقل و بی

ل آن است که این دکان گنده پر مار و کژدم را ویران کند و به سوی عاقلان حقیقی اوّتنها راه چاره 
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سازد، عقل او را آدمی را گرفتار مصایب و مشکلات گوناگون می ،باز گردد. به همان میزان که جهل

گذرند و  های دنیا مجازی و زوددشواری ۀداند که همرساند؛ چرا که عاقل میبه آرامش درونی می

ه خوردن و درخشد؛ لذا دلیلی برای غصّینهایت زیبا و دوست داشتنی مدر پس آنها روحی بی

ها از سر نادانی طالب ذوق نقدند و از پایان کار غافل؛ ولی بیشتر انسان، غمگین شدن وجود ندارد

 :کننداز این رو در نهایت زیان می

  جرم زین لعب مغبون بود، خلقلا  کرده ذوق نقد را معبود، خلق              

(5/422)همان:   

کند که شتر چون مسافتی جلوتر از پیش پای خود را در داستان موش و شتر نیز تصریح می   

بیند، در هر افتد، اما موش از آنجا که جز پیش پای خود را نمییملغزد و به سر دربیند، کمتر میمی

  .افتدمی لغزد و فرو می قدم 

ها خودبینی و نفس پرستی است؛ ها و ناکامییکی دیگر از علل رنج :خودبینی و نفس پرستی -2   

هاست. از دست دادن خواهد و همین خواستن، ریشه بسیاری از رنجآدمی همه چیز را برای خود می

. داردمضطرب می چیزی خواستنی، یا نداشتن آن و مسایلی از این دست، پیوسته انسان را نگران و

               ها به خاطر طلب مراد و تمام گوید که همه نامرادیصراحت میبه («خودیبی»در غزل بسیار عالی 

قرار شود، دلیل طلب قرار است و اگر آدمی بتواند دست از طلب بردارد و طالب بی ها بهقراریبی

 :رسدآیند و به قرار حقیقی میها به پای خود پیش او میمطلوب ۀهم

 ه کار آیدتیار چیودی ییه بیخیسی کیفیوان ن دتیخودی یار چو خار آی ه بایی کیآن نفس

 دتیار آییکیل شیییه بیخودی پیی کیسیوان نف ایه باخودی خود تو شکار پشهیآن نفسی ک

 دتیار آیینیه به کیخودی مه بییی کیوان نفس ایهیر غصیه ابیتیه باخودی بسیآن نفسی ک

 دتیار آییاده یییودی بیخه بییی کیسیفیوان ن کنداره مییار کنیاخودی ییه بیی کیآن نفس

 ودی دی چو بهار آیدتیخه بییی کیسیوان نف ایآن نفسی که باخودی همچو خزان فسرده
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 دتیرار آیییه قییا کییو تیییرار شیقب بییالیط ستیرار تیب قیلیت از طیرارییقبی یۀلیمیج

 دتییوار آیییر گیی زهینیوارش ار کییرک گیت وارش استیب گیاز طلت یوارشیاگین یۀجمل

 ... و نثار آیدتیچیمیا هیرادهیه میمیه هییور ن تیسیراد تیب میت از طلیرادییمبی یۀجمل

 (323: غزل 1382)مولوی، 

ایزید آنگاه که خدا کند: »بعطّار در تذکره الاولیاء ضمن حکایت احوال بایزید نقل میاز این رو    

او  (178: 1372« )عطار نیشابوری، "م!هخواهم که نخوامی"گفت:  "خواهی؟چه می"از او پرسید: 

این غزل دل انگیز را باید به جان . ها در نخواستن استخواستن ۀق همفهمیده بود که تحقّخوب 

  ت:ژرف اشاره کرده اس ۀبه این نکت مثنوینیوشید. مولوی در دفتر اول 

 از غبار و گرد باد و بود ماست   هاستها که اندر سینهاین همه غم

 (1/1۰3: 1375)مولوی، 

ملموس  گوید: »گرچه شما در جهان واقعی با مسایل و تنگناهایی کاملاًدر این زمینه می 1وین دایر   

پندارید، دست به گریبان هستید، با و واقعی و با عوامل و عناصری که درد و رنج آن را واقعی می

راستین شما درد و رنج وجود ندارد... استاد بزرگ من، نیسارا گادانا ماها راجا،  ةاین وصف در جوهر

کنی، رنج  ر میو تصوّبری، فقط فردی که تو خود را از اتو رنج نمی": گویدیدر وصف این نکته م

( جوهر 8۰3-5( به نظر مولوی )دفتر چهارم، 1۰4 : 1382 « )دایر، "ی.ببرتوانی رنج تو نمیبرد. می

  :تواند غمگین شودنمی هاست و انسان حقیقی اصلاًرنج ۀحقیقی انسان تهی و فارغ از هم

 یینیستو ین، والله آن تیم اییه منیک  ی بیستییه آییورت کیر صیتو به ه

 لقحا به یی تیه مانیدیشیم و انیدر غ  خلق ز انی تویا بمینهیان تیک زمیی

 که خوش و زیبا و سرمست و خوشی  این تو کی باشی؟ که تو آن واحدی

  (8۰3-4/8۰5: 1375)مولوی، 

 
1Dyer .W .W 
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گردد. خود ماست و در واقع از خودبیگانگی باعث رنج و اندوه میخود دروغین ها از آن رنج   

ک اشیا ندارد؛ از این رو کند و آرزویی جز تملّهایش تعریف میت خود را با داشتهدروغین ما هویّ

گاه کند: »برای اینکه هی همواره نگران و رنجور است. وین دایر از قول یک استاد بودایی نقل می

 1( بالزاک1۰6 :1382دایر، « ).دچار درد و رنج نشوی، به هی  چیز به عنوان من و مال من نچسب

گاه ها هی رنج (239: 1392.« )بالزاک، ها و دردهاستبدبختی ۀگوید: »نفس من موجب همنیز می

توانند به جان انسان آسیبی برسانند و در واقع جان آدمی فراتر از هرگونه درد و رنجی است، نمی

کنند، بدیهی است یف میداشتن تعر ۀاساس بودن، که بر پای ت انسانی خود را نه براما آنها که هویّ

کتاب »داشتن یا بودن« در ت واقعی دست نیابند. بحث بسیار دقیق اریک فروم در گاه به امنیّکه هی 

 (1378فروم، ) .است قابل تأمل  این باره

                ها های بزرگ از دشواریکاهد و انسانبه نظر مولوی رنج چیزی از شکوهمندی جان آدمی نمی   

های حقیر فرومایه؛ شیران در زنجیر های کوچک ارزانی انسانهای حقیر و خوشیشادی .هراسندنمی

هم شیرند. شیر حتی آنگاه که در زنجیر است، در واقع امیر زنجیرسازان به ظاهر آزاد است و چنان 

های جان ؛کشندرا به زنجیر نمیپشه . افکندای میتی دارد که لرزه بر اندام هر بینندهصولت و ابهّ

  :اندهای بزرگهای با شکوه و اندوهشکوهمند و والا خواهان رنج

 نیست ما را از قضای حق گله   هیر را از سلسلیود شییار نبیع

 ر همه زنجیرسازان میر بودیب   زنجیر بود رشیر را در گردن ا

 (3155-1/3156: 1375)مولوی، 

شیر مردان راستین به شمار بود، از ستم برادران، رنج چاه و  ةصدیق، که از زمراز این رو یوسف    

 دنکخاطرات به ظاهر تلخ یاد می های زندان بار غمی بر دل نداشت و با رضایت خاطر از آندشواری

 
1BalzacH.   
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گیرد، تمثیل نخست ماه در محاق از سه  تمثیل بهره میو برای بیان شرایط روحی و احوال خویش 

 شود: رسد و منبع نور و روشنایی میر سیر تکاملی خود در شب چهاردهم به کمال میاست که د

 گفت همچون در محاق و کاست ماه   گفت چون بودی ز زندان و ز چاه

 ایمیر سیردد بیدر گیر بیی در آخین   و گردد دوتایاه نیاق ار میحیدر م

 (3159-1/3158)همان: 

در تمثیل دوم مولوی به درّ یتیم اشاره دارد که برای اثربخشی در افزایش سوی چشم باید    

 های هاون را داشته باشد:تحملّ خرد شدن در زیر ضربه

 نور چشم و دل شد و بیند بلند  گرچه دردانه به هاون کوفتند

 (1/316۰)همان: 

شود، کند، دانه در خاک دفن میدر تمثیل سوم سیر تکاملی و حرکت جوهری گندم را مطرح می   

شود، نان در سنگ آسیا به آرد و سپس نان تبدیل میزیر فشار شود، از آن خوشۀ گندم حاصل می

شود، جان هم چون محو و غرق عشق شود زیر دندان انسان کوفته شده و به عقل و جان تبدیل می

 به کمال خود رسیده است: 

 ها بر ساختندپس ز خاکش خوشه  داختندیاک انیر خیی را زییدمینیگ

 فزازود و نان شد جانیش افیقیمت  اییییدش ز آسینیوفتیر کیگیار دییب

 گشت عقل و جان و فهم هوشمند  دینیتیوفیدان کیر دنیان را زییاز نیب

 تیشید کیعید بیالزراع آمب ییعج  باز آن جان چونک محو عشق گشت

  (316۰-1/3164)همان: 

  تبیین مسأله رنج از منظری توحیدی

مولانا بیشتر از منظری عرفانی به موضوع رنج نگاه کرده است. بنیاد بحث او در این قسمت آن    

درد نظر او رنج و  ت. بهقهر الهی در حقیقت لطف خفی اساند و ها ناشی از قهر الهیاست که رنج

تر باشد، نصیب او از جام بلا بیشتر است. بم مقرّزمقبولیت بنده است؛ یعنی هر که در این ب ۀنشان

کند. مولوی دهد و او را زردرو، لاغر و زشت میدر داستان اول مثنوی، طبیب الهی به زرگر زهر می
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پیش گرفت که سود گوید: آن طبیب لطف مطلق بود و بدان سبب راه قهر را در در توجیه کار او می

لرزد، ولی ترسد و بر خود میحقیقی آن زرگر در همین قهر و خشم بود؛ بچه از نیش حجام می

پیچد، شاد و خندان است و این نه از مادر مهربان او در همان حال که بچه از درد به خود می

را در گرو آن خود  ۀرحمی مادر که از کمال لطف و مهر اوست، زیرا که سلامت بچدلی و بیسنگ

کند و او را در یها سلامت جان آدمی را تضمین مها و رنجداند؛ خدا نیز با سختیکار دردآور می

ها و دردها به سود رنج ۀاز این رو هم. سازدهای گوناگون روحی و روانی بیمه میبرابر بیماری

ن، تا پیکر آدمی را از آن ب برای برگرفتن مشتی خاک از زمیماست. در داستان فرستادن ملایکه مقرّ

گوید: مشفقانه بر آید، میمولوی در ضمن گفتگویی که بین عزراییل و زمین پیش می. بر سازند

بهتر از نوازش نابجای اوست؛ چرا که آن سیلی دلسوزانه ضامن ی صورت یتیم سیلی نواختن، بس

این رو در دل آن سیلی رشد و پرورش اوست و آن نوازش نابجا آینده او را تباه می سازد؛ از 

-انگیز نهفته است. مربیان راستین به ناگزیر درشتی و نرمی را به هم در میشوق قهرآمیز، نوازشی

  .یابدبرد و در کار تربیت توفیقی نمیآمیزند؛ آن مربی که سرتاپا لطف است، راهی به دهی نمی

 مییییلییش آن حیییبه دستوا یید حلییور ده           میم من بر یتییزنییه مچانپگر ط

 او وای حییلیییییوا بیه غییییرهّ شییییییود ور           او حیلیوای از خوشتر طپانچه این

 آمییوزدمهیمییی لییطییفیییی حیییق، لییک سیوزدممیی جگر تو نیفیییر بیر

 بیییهابیی عیقیییییق پینیهییییان حیدث در قیهیرهیا مییان در مخفی لطف

 کندنست جیان حییق ز جیان کیردن مینیع منست حلم صد ز بهتر حق قهر

 عَیون نیِعیمَ و الیعیییالیَمییییینرَبّ نیِعیییمَ  کوَن دو حلم از به قهرش بتّرین

 او بیهیر فییزاییییید جیییان سپیردن جیان او قهیر انیدر مضیمیر هایلطف

 (166۰-5/1666: همان)

گیرد، اما این قهرها یخداوند نیز مربی آدمی است و برای پرورش درست او ناچار از قهر بهره م   

-حامل والاترین پیام شفقت و مهرورزی اویند. این مسئله که خداوند بر دوستان خود بلا فرو می
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گیرد، یکی از مبانی تعالیم صوفیه است و در شان، سخت مینزدیکی ۀفرستد و بر آنها، بسته به درج

گوید: می راًشمس تبریزی، در مقالات خود مکرّمثلاً غالب کتب آنها فصلی راجع به آن هست. 

؛ 1/279؛ 1/219 ؛1/136؛ 1/74: 1369»هرکه را دوست داریم، با او جفا کنیم.« )شمس تبریزی، 

یکی هم آن بوده است که بر دوستان خود های شمس رسد که از ویژگینظر میبه (2/161؛ 2/17

بینی که این بلاهای گوید: »آخر نمیکرده. او به عنوان دلیلی بر این رفتار خود میگیری میسخت

( شمس در جای دیگر از کسی که 2/161 :انبیا و اولیا جهت آن بود که ایشان خاص بودند؟« )همان

چنین شخصی ناقص است و هیهات که خدا سراپا  کند و بر آن است کهسرتاپا لطف است، انتقاد می

  (2/17. )همان: گیردجای خود از آن بهره میا بهلطف و مهر باشد، او نیز قهر دارد، امّ

شود. مولوی در ها از هم میها سبب متمایز شدن انساننکته دیگر آن است که بلاها و دشواری   

ا همه داند، امّنظر او لطف و قهر حق را همه کس میدارد؛ بهابیاتی بس دل انگیز  مثنوی دفتر پنجم

از قهر گریزان و به لطف آویزانند، بنابراین خدا قهر را در لطف و لطف را در قهر پنهان کرده است، 

م کردند، درویش دوّخدا گفتگو می ةبینان از آخربینان جدا شوند. دو درویش با هم دربارتا حالی

م که در سمت چپش آتشی بود و در سمت راستش آبی. گروهی خواهان آب گفت: من خدا را دید

سر بر  برفت، از میان آمی تشا شگفت آنکه هر که به سوی آای طالب آتش، امّبودند و دسته

تر آنکه کسی از این راز آمد! و شگفتشد، از دل آتش بیرون میآورد و هرکه در آب فرو میمی

ندگان آتش آب مزاج بود و جز معدود هآتش سرشت بسی بیشتر از خواآب  آگاه نبود، لذا طالبانِ

ها ذوق نقد است؛ لذا پایان غالب انسان میلنظر مولوی کردند. بهنمی بختانی به سوی آتش رو نیک

زند. فرعون به سوی آب رفت و آب بر او آتش شد و ابراهیم از زندگانی آنها را باختی تلخ رقم می

رنج، گلستان سعادت پنهان است و  درون آتش، آبی گوارا یافت. در درون آتشِآتش نهراسید و در 

  .بختی جای گرفته استرفاه و آسایش، آتش نگون در دل آبِ
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 تو که درویشی به درویشی گفت

 قال بهر اما دیدم چونبی گفت

 آذری او چپ سوی دیدمش

 آتشی سوزجهان بس چپش سوی

 دست برده گروهی آتش آن سوی

 سخت بود بازگونه لعب لیک

 و شرر رفت همی آتش در که هر

 میان از رفتمی آب سوی که هر

 زلال آب و شد راست سوی که هر

 آتشین شمال سوی شد وانک

 زدی مضمر این سر بر کسی کم

 ریخت اقبال سرش بر که کسی جز

  خلق معبود را نقد ذوق کرده

 شتاب و حرص از صف و صف جوقجوق

 سر برآوردند آتش ز لاجرم

 گول گیجان ای آتش زدمی بانگ

 نظربی ای اندکرده بندیچشم

 نیست دود و شرار اینجا خلیل ای

 ایفرزانه اگر حق خلیل چون

 ندا داردهمی پروانه جان

 امانبی آتش ز سوزید همی تا

 خری از جاهل رحم آرد من بر

 آبهاست جان که آتش این خاصه

 رود ناری در و نور ببینند او

 جلیل رب از آمد لعب چنین این

 اندداده آبی شکل را آتشی

 فن به را برنجی صحن ساحری

 بگو را حق حضرت بدیدی چون

 مثال را آن مختصر بازگویم

 کوثری جوی راست دست سوی

 خوشی جوی راستش دست سوی

 مست و شاد گروهی کوثر آن بهر

 نیکبخت و شقی هر پای پیش

 سر کردمی بر آب میان از

 زمان در شدمی یافت آتش در او

 شمال سوی از زد بر آتش ز سر

 یمین سوی از کردمی برون سر

 شدی آتش آن در کس کم لاجرم

 گریخت آتش در و آب کرد رها کو

 خلق بود مغبون لعب زین لاجرم

 آب سوی گریزان آتش ز محترز

 خبربی ای اعتبارالاعتبار

 قبول چشمۀ منم آتش نیم من

 شرر از مگریز هی  و آی من در

 نیست نمرود خدعۀ و سحر که جز

 ایپروانه تو و تست آب آتش

 بدی پر هزارم صد دریغا کای

 نامحرمان دل و چشم کوری

 وریبینش از آرم رحم برو من

 ماست کار عکس به پروانه کار

 شود نوری در و نار ببیند دل

 خلیل آل از کیست ببینی تا

 اندبگشاده ایچشمه آتش واندر

 انجمن در کند کرمی پر صحن
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 نمود هاکژدم ز پر او را خانه

 چنین صد نمایدمی جادو چونک

 قرن قرن یزدان سحر از لاجرم

 غلام و بودند بنده ساحرانشان

 حلال سحر ببین قرآن بخوان هین

 نیل سوی کایم فرعون نیم من

 معین ماء آن هست آتش نیست

 

 نبود کژدم آن خود و سحر دم از

 جادوآفرین دستان بود چون

 پهن زیر زن چون افتادند اندر

 دام به صعوه چون افتادند اندر

 کالجبال مکرهای سرنگونی

 خلیل چون من روممی آتش سوی

 آتشین آب مکر از دگر وآن

 

 (42۰-5/453: 1375 مولوی،)   

و  فراوان آثار مثبتها در زندگی انسان دارای توان دریافت که رنجمی با توجه به این نکته،   

 هستند.  تأثیرگذاری

ت است ای از مرگ است؛ مرگ یک کلیّاز نگاه مولوی هر رنجی پارهآمادگی رویارویی با مرگ:  

های کوچک و ها و دردها تشکیل شده است. کسی که بتواند در مقابل رنجای از رنجکه از مجموعه

ای مطلوب پس پشت بگذارد، را به شیوه هابزرگی که در زندگی وجود دارد، مقاومت کند و آن

تواند خوش و خرم مرگ را در آغوش کند و میاندک اندک آمادگی رویارویی با مرگ را پیدا می

کند. ه، را بر خود شیرین کرده باشد، خداوند مرگ را بر او شیرین میهای روزمرّبکشد. کسی که رنج

 گردانند. هیچگاه از پیامبر مرگ رو بر نمیدر حقیقت هر رنجی رسول مرگ است و عاقلان 

 ستا ایدان که هر رنجی ز مردن پاره

 

 ستا ایجزو مرگ از خود بران گر چاره 

 چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت 

  

 دان که کلش بر سرت خواهند ریخت 

 جزو مرگ ار گشت شیرین مر ترا 

  

 کند کل را خدادان که شیرین می 

 آید رسولمیدردها از مرگ  

 

 از رسولش رو مگردان ای فضول 

( 2298-1/23۰1: 1375)مولوی،   
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از خوشبختی فعلی خود خیلی راضی هستم و مدتی هم : »باره می گویدهرمان هسه در این   

که رنج کشیدنم زیباتر کنم که باز کمی رنج بکشم، منتهی اینل کنم، ]اما[ آرزو میتوانم آن را تحمّمی

ها و مصایبی هستم که مرا برای مردن رنج ۀتر از گذشته باشد. من طالب و تشنبا عظمتو قدری 

 (277: 1354)هسه، « .ا و صاحب اراده کندمهیّ

ه دارد که خداوند آفرینش شمول خود به این نکته توجّجهان ۀدر اندیش مولوی آفرینی:لذت -5   

یابد. به هاست که وجود و معنی میشادی با رنجانسان را بر رنج و سختی رقم زده است و عیش و 

آن را انکار  ةتوان نقش سازندعبارت دیگر رنج، بستر زندگی و شادی است و به همین سبب نمی

 :کرد

 آن جزای کارزار و محنتیست هر که در قصری قرین دولتیست

 )دفتر دوم(

گوید: دا خطاب به دوستان خود میاز زبان خ دفتر سوم مثنوی، مولاناکش در داستان مسجد مهمان   

خواهم شما از چشم دیگران پنهان بمانید. شما کنم، آن است که میکه شما را غمگین میت این»علّ

توانم به راحتی و بدون دردسر شما را دوست دارید که بدون هی  دشواری به من برسید و من می

 رنج سفر است؛ هرچه رنج جستجو بیشتر باشد، ةشیرینی مقصد به انداز به مقصودتان برسانم، اما

 :یابی به گنج بیشتر استت دستلذّ

 هر زمان گوید به گوشم بخت نو

  

 که ترا غمگین کنم غمگین مشو 

 من ترا غمگین و گریان زان کنم 

  

 تا کت از چشم بدان پنهان کنم 

 ها خوی توتلخ گردانم ز غم 

 

 تا بگردد چشم بد از روی تو 

 ادی و جویای منیتو صیّنه  

 

 منی رای ةبنده و افکند 

 حیله اندیشی که در من در رسی 

  

 کسی در فراق و جستن من بی 
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 جوید پی من درد توچاره می

  

 آه سرد تو ،شنودم دوشمی 

 من توانم هم که بی این انتظار 

 

 ...ره دهم بنمایمت راه گذار 

 تا ازین گرداب دوران وا رهی 

  

 سر گنج وصالم پا نهیبر  

 ات مقرلیک شیرینی و لذّ 

  

 رسف رنج ةهست بر انداز 

(4149-3/4157: 1375)مولوی،    

 خلاصه آنکه:و 

 خویشان برخوری ه از شهر و زگآن

 

 ها بریکز غریبی رنج و محنت 

( 3/4158: 1375)مولوی،     

راهی بسیار تنگ، لغزان و دشوار دوم از کورهدانته نیز در سرود چهارم برزخ، برای رسیدن به ایوان    

ایستد، نگاهی به پشت سر فرسا روی ایوان دوم برزخ میگذرد و وقتی که پس از تلاشی توانمی

افکند...« آفرین است نگاهی که مسافر بر پشت سر خود میتگوید: »چه لذّاندازد و میخود می

  ( 1۰17:  1383)دانته، 

آن شخص . شخصی بیمار شد و پیامبر )ص( به عیادت او رفتتوجّه خدا و اولیای الهی:  -6    

 که بیماری سبب شده بود که پیامبر )ص( به دیدارش بیاید، خیلی خوشحال شد و: از این

 گفت بیماری مرا این بخت داد

  

 لطان برِ من بامدادسکآمد این  

 ید و عافیتستا مرا صحتّ ر 

 

 حاشیتقدوم این شهِ بیاز  

(2254-2/2255: 1375)مولوی،    

آورد؛ از این رو نه تنها ها دیگ رحمت خدا و اولیای او را به جوش میبه نظر مولوی شکست   

 :خود رنج گنج است شود، بلکه اصلاًر نمینابرده رنج گنج میسّ

 زین شکست آن رحم شاهان جوش کرد

 

 دوزخ از تهدید من خاموش کرد 

 رنج گنج آمد که رحمتها دروست 

 

 مغز تازه شد چو بخراشید پوست 

(226۰-2/2261)همان:    
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داند که با آن، مولانا عشق را جوهر شناخت حقیقت انسان میی و شکوفایی استعدادها: سخودشنا

کند یافته میترین ویژگی که او را انسانی کمالشود. مهمهای نهفتۀ انسان عاشق شکوفا میویژگی

 راضی بودن به قضای الهی و مقام رضاست:

 جدهعاشقم بر قهر و بر لطفش ب

 

 بوالعجب من عاشق این هر دو ضد 

 والله ار زین خار در بستان شوم 

  

 همچو بلبل زین سبب نالان شوم 

 این عجب بلبل که بگشاید دهان 

  

 تا خورد او خار را با گلستان 

 ستا این چه بلبل این نهنگ آتشی 

 

 ستا ها ز عشق او را خوشیجمله ناخوش 

(157۰-1/1573)همان:    

 و همچنین:

 ترغرق حق خواهد که باشد غرق

  

 همچو موج بحر جان زیر و زبر 

 زیر دریا خوشتر آید یا زبر 

  

 تر آید یا سپرتیر او دلکش 

 دلا باشی وسوسه ةای پاره کرد 

 

 گر طرب را باز دانی از بلا 

(1745-1/1747)همان:     

کند. در نگاه او تعریف می تنسعشق را تجربۀ از خود گذشتن و به دیگری )حضرت حق( پیو

 شود: رسد و در ذات احدیت مستغرق و مستهلک میانسان عاشق به مقام فنا می

 ترسم ز نیشگفت مجنون من نمی

  

 صبر من از کوه سنگین هست بیش 

 زخم ناساید تنممنبلم بی 

  

 تنمها بر میعاشقم بر زخم 

 ستا لیک از لیلی وجود من پر 

 

 ستا راین صدف پر از صفات آن دُ 

 ترسم ای فصاد گر فصدم کنی 

  

 نیش را ناگاه بر لیلی زنی 

 روشنیستداند آن عقلی که او دل 

  

 در میان لیلی و من فرق نیست 

(2۰15-5/2۰19)همان:     

 گفت من در تو چنان فانی شدم

  

 که پرم از تتو ز ساران تا قدم 
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 بر من از هستی من جز نام نیست

  

 کام نیستدر وجودم جز تو ای خوش 

 زان سبب فانی شدم من این چنین 

 

 چو سرکه در تو بحر انگبینهم 

 چو سنگی کو شود کل لعل نابهم 

  

 پر شود او از صفات آفتاب 

 وصف آن سنگی نماند اندرو 

  

 وصف خور او پشت و روپر شود از  

 بعد از آن گر دوست دارد خویش را 

  

 دوستی خور بود آن ای فتا 

 جانهور که خود را دوست دارد ای ب 

 

 گماندوستی خویش باشد بی 

 خواه خود را دوست دارد لعل ناب 

  

 خواه تا او دوست دارد آفتاب 

 اندرین دو دوستی خود فرق نیست 

  

 ضیای شرق نیستهر دو جانب جز  

(2۰22-5/2۰3۰)همان:    

 کول عشقأست شد ما هر چه جز عشق

  

 دو جهان یک دانه پیش نول عشق 

(5/2726)همان:     

 گر دو عالم پر شود سرمست یار

  

 جمله یک باشند و آن یک نیست خوار 

(632-6/633)همان:     

 آن یکیی نه که عقلش فهم کرد

 

 مردفهم این موقوف شد بر مرگ  

 
 ور به عقل ادراک این ممکن بدی

  

 قهر نفس از بهر چه واجب شدی 

 
( 2683-6/2684)همان:    

 د.سرنهایت مینهایت مطلق و مطلق بییر رشد به بیساو با شناخت ماهیتّ و قابلیتّ خویش در م

فرانکل با نگاهی ژرف « فرانکل شباهت زیادی دارد. 1این ویژگی عشق با مفهوم »از خود بر شدن   

به عنوان یک اصل  »از خود بر شدن«به معناگرایی و اصول اساسی در لوگوتراپی به معناجویی و 

گرایش انسان به کسی غیر او  پردازد.قابل انکار که خودشکوفایی اثر جنبی آن است، می سازنده غیر

نامد، ق خود« میتحقّ»نامد و آنچه را که خود بر شدن« می از»از خود یعنی همان عشق ورزیدن را 

 
1Transcendence-Self  



 ..................................... صفوی واپسین سده تاریخنگاری آثار مورخان گرشن

 

281 

 

داند موجودی می (. وی انسان را اساسا78ً: 1389)فرانکل،  .شمارداز خود بر شدن می ۀمعلول و نتیج

شود و هرچه که همواره در جستجوی معناست. بر این اساس »انسان هرچه بیشتر از خود فارغ می

« .شودمیتر یافتهو کمالتر کند، انسانیا شخص دیگری معطوف می بیشتر نظر خود را به مقصود

، نفی تعیّنات و صفات، استغراق سیر رو به رشد خود به فنای نفساز خود بر شدن در م( 79: همان)

ان و آرامش مطلقی سشود که نهایت کمال انی حقیقی منجر میسو استهلاک در ذات الهی و خودشنا

نویسد: »شیخ چون مولانا در »فیه ما فیه« می ت.ستجوی تحققّ معنادار آن است و فرانکل در جسا

از ما و من بگذشت و اویی او فنا شد و نماند و در نور حق مستهلک شد، که: موتوا قبل أن تموتوا. 

اکنون او نور حق شده است، و هرکه پشت به نور حق کند و روی به دیوار آورد. قطعاً پشت به قبله 

( نهایت از خود بر شدن فرانکل و 59-6۰: 139۰د، زیرا او جانِ قبله بوده است.« )مولوی، کرده باش

 استغراق عارفانۀ مولانا مرگ اختیاری است که به کرّات در مثنوی شاهد آن هستیم.

 کند: را انتخاب می در نگاه عاشق مرگ امری پذیرفته و خوشایند است و او به اختیار آن  

 لا قربان ۀعاشقم من کشت

  

 گه طبل بلاجان من نوبت 

(3/4۰98: 1375)مولوی،     

 زیرا تعلّقی به دنیای مادّی ندارد، آنچنان که ابراهیم ادهم کرد: 

 زین بد ابراهیم ادهم دیده خواب

 

 حجاببسط هندستان دل را بی 

 لاجرم زنجیرها را بر درید 

  

 مملکت بر هم زد و شد ناپدید 

( 3۰78-4/3۰79)همان:     

 و خود را در ذات الهی مستغرق و مستهلک کرده است. 
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 خی به معنای زندگیسدین پا

اندیشان یان و جزمدر نظر فرانکل، دین معنا و مفهومی عمیق و گسترده دارد و به باورهای متولّ   

اعتقاد و  خواهی مردمبر این باور است که »اگر می همچنین (16: 139۰)فرانکل، شود. محدود نمی

ای اعتقاد گونهی باشی. نخست باید خدایت را بهکی به موعظه خاصّتوانی متّایمان داشته باشند، نمی

بر خلاف آن  یافتنی توصیف کنی و خودت هم باید با اعتقاد عمل کنی. به سخن دیگر، باید دقیقاً

 د.«کننسازمان یافته می کنی که اغلب نمایندگان دینِ

 فلک این نیستیچیست معراج 

 

 عاشقان را مذهب و دین نیستی 

 پوستین و چارق آمد از نیاز 

  

 در طریق عشق محراب ایاز 

(233-6/234: 1375)مولوی،     

 یافته و شریعت در مکتب عشق توبه اعتباری ندارد:برخلاف مناسک دین سازمان

 باز پندش داد باز او توبه کرد

 

 بخورد را اوعشق آمد توبه  

 
 توبه کردن زین نمط بسیار شد

  

 عاقبت از توبه او بیزار شد 

 
(897-6/898)همان:    

تان سگزیند و مصداق بارز آن دااهل برمیسامح و تسمولوی نیز برای وصف وجود خداوند طریق ت

ادة خود قصد چاکری خدا را دارد و برای او قصد دوختن سشبان با زبان ت. سی و شبان اسمو

ت و رفُتن جای سیدن دس، آوردن شیر، بوتن جامۀ پر شپشسر، شسچاروق، شانه زدن موهای 

 خواب او را دارد و....

گیرد و او را به کفر خنان او خرده میسیافته به ازمانساندیش دین عنوان نمایندة جزمی بهسو مو   

 دهد.رزنش قرار میسی را مورد عتاب و س. اما خداوند موکندمتّهم می

محور است و آن دین نوعی خدامحور یافرانکل بر این باور است که انسان در ناخودآگاه خود به   

ق ناخودآگاه دینی یا ناخودآگاه معنوی، بیشتر به هستی معنوی انسان تعلّ. »نامدرا ناخودآگاه دینی می

داری وی در تبیین این نکته گفته است: »دین (66: 139۰فرانکل، .« )وان تنیت ردارد تا به واقعیّ
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که ذاتی انسان است، فهمید. این  از خود بر شدنا یای نهفته ناخودآگاه را باید به صورت رابطه

 (. 62 همان:دارد.« ) خدابا  فطری ایبه این معنی است که انسان همیشه رابطه مفهوم صرفاً

ت، زیرا میان »به خدا سطه یا شهودی و فطری اسوای بیسی، خداشناسیوة خداشناترین شعالی   

ی، توحید سترین مرتبۀ خداشنات. »مولانا در عالیستدلال کردن« فرق استدلال کردن« و »بر خدا اسا

ای خدا را به شهود قلب طهسهی  واباید بی ست که هرکسکند و مرادش این اشهودی را مطرح می

ی را با از میان برداشتن س( مولانا تجربۀ شهودی و فطری خداشنا3: 1391د.« )زمانی، سبشناخود 

 داند:تدلال عقلی ممکن میسها و اطهسوا

 ستواسطه هر جا فزون شد وصل جَ

  

 واسطه کم ذوق وصل افزونترست 

 
 دانی شود کم حیرتتاز سبب

 

 حیرت تو ره دهد در حضرتت 

 
(794-5/795: 1375)مولوی،   

-معتقد است رویکرد مبتنی بر فرقهداند. او گرایی میداری را فرقههای دینیکی از آفتفرانکل    

( مولانا 17: 139۰)فرانکل،  .دبخشت میشدّرا گرایی در دین گرایش به دوری جستن از دین 

 داند: های دینی را ناشی از فقدان بینش روشن میتیزهسگرایی و فرقه

 میزنهم بر میها بهشتیما چو ک

 

 چشمیم و در آب روشنیمتیره 

(3/1272: 1375)مولوی،    

ت و تباهی سگرایی در دین را شکفرجام فرقهکشت«، تان »پادشاه جهود که نصرانیان را میساو در دا

 داند.می

 تجربة عرفانی، تجربة اوج

سییته از تجلی    شییکوفا، هر چند نه ات ذهنی که آن را تجربۀ عرفانی نامیده ّآن د اند، برای افراد خود

شیوند که ای نسیبتاً عادی اسیت. هیجانات قوی گاهی اوقات چنان گسیترده میآنها، تجربه برای همۀ
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ید گسیتردة هر یک از ات عرفانی نامید. ظاهراً تجربۀ دقیق عرفانی یا اوج، تشید ّبایسیتی آنها را تجربی

 اتی است که در آن فقدان »خود« یا حس برتری خود وجود دارد. ّتجربی

شیییمس تبریزی بیه وجید می آیید و بیه اوج عرفیانی خود نزدییک مولوی بیا ییاد کردن از مراد خود؛ 

سیاممی شیمسکند که از حالالدین از او طلب میشیود. زمانی که ح شیی که با  شیته های خو الدین دا

الدین که جانش با جانم آمیخته، چنگ در دامنم افکنده گوید: »این دم حسامبرایش صحبت کند، می

سییت می صییرانه درخوا شییمسو از من م صییحبت کنم؛ زیرا گویی مانند کند که از  الدّین، برای او 

 حضرت یعقوب بوی پیراهن یوسف را استشمام کرده است«.

سییییت فیت تییا بیر نیم  می جییان دا فیس  نی یین   ا

حیق بیرای  سییییال کیز  بییت  حی  هییاصیییی
 

سییییت   فیت یییا سییییف  ییو هییان  ییرا پی  بیوی 

حییال خیوش  یین  لیی از ا حییا گیو   هییابییاز
 

(125-1/126)همان:   

آورد که چون مسیتغرق و فانی اسیت؛ هر چه در این مرتبۀ بیخودی و فنا بر زبان اما مولوی عذر می

 آورد نارواست.

سیییت ییار نی شییی ییک رگم ه چیه گویم   من 
 

سییییت   ییار نی کیه او را  ییاری   شیییرح آن 
 

(1/13۰)همان:   

صیحبت کردن از  شیمس تبریزی، پس از  سیبت به  شییفتگی خود را ن شیی و  مولوی در ابیاتی مدهو

شییید ذات الهی بیان می شییمس تبریزی خور شییمس« برای او تداعی کنندة یاد  کند. و ذکر کلمۀ »

 شود.می

مییی مییس  شیییی گییرد  جییببییاز  عیی  گییردم 
 

جییب  ّهیم ز فیر   شیییید ایین عی بییا  شیییمیس 
 

(2/1112)همان:   
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شیود، دیگر خود نیسیت. آتشیی است پر سوز و پر خود میدر حالات خاص عرفانی، فرد از خود بی

 گوید:نفوذ. مولوی در بیان وجد و حال عرفانی خود می

یییب بیی طیی میین ای  شییییدم  نییه  یییوا  بییاز د

قییه لی لییۀحی سیییی سییییل نیون هییای  فی  تیو ذو

سییییت گیر ا یی نیی د نیو فی قییه  لی حی هیر   داد 

ثیل شیییید م شیییید جنون این  بیا  پس فنون 

نییان  چی نی نییدآ بی سییییت  سییی بیگ گیی  نی ییوا  د
 

یییب   بی حی مین ای  شییییدم  ییی  سیییودا  بییاز 

نیون جی گیر  یی هیید د قییه د لی حی کیی  یی  هیر 

سییییت گیر ا یی نیی د نیو جی هیر دم  میرا   پیس 

صییی جییل ّخییا یییر ا میی ییین  یییر ا جیی نیی  ه در ز

نیید هیی نییدم د پیی گییان  نیی یییوا مییه د هیی  کییه 
 
 مستی و شور و شیفتگی او، به خاطر معشوق ازلی است.

قییلا گییر  نییه ّمییا ا یییوا گییر د یییمش و   ا

مییان او  فیر خیط و  مییبیر  ییمسییییر  هی  نی
 

نییه   مییا یی پی قیی و آن  سییییا سییییت آن  ییمم  ا

میی گییان  گیرو یین را  ییر شیییی ییمجییان  هی  د
 

(2577-2/2578)همان:   

شییق در گاهی تجربۀ اوج در عرفان به حدّی می    سییید که به وحدت خالق و مخلوق و فنای عا ر

شیییوق می سیییطامی روی میوجود مع داد و او را به گفتن انجیامیید. ماننید آن حالی که برای بایزید ب

 داشت.»سبحانی ما اعظم شانی« وا می

شییییم حییت میی یییر  قیی فیی یییدان آن  مییر  بییا 

نییون فیی یییان آن ذو عیی نییه  تییا سیییی فییت م  گیی
 

نییمبیی   میی یییزدان  نییک  کییه  میید  ییید آ یییز  ا 

نیییا لیییه الا ا بیییدونلا ا عییی فیییا  هیییا 
 

(21۰2-4/21۰3)همان:   
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گوید: »تو دیگر خاموش باش؛ رسد، خطاب به خود میمولوی نیز وقتی به وحدت با معشوق می   

 ست.زیرا معشوق به سخن درآمده است« یعنی اکنون معشوق و عاشق یکی شده ا

پییرّان  چییو  بییر  لیی  شییییودمیییبییوی آن د

طییاب خیی میید در  بییر درآ لیی نییم د کیی  بییس 
 

بییان   مییآن ز ییران  حی لییه  می جی  شییییودهییا 

ّییواب صییی بییال لییم  عیی شییییو والله ا  گییوش 
 

(3/3844)همان:   

پردازند از این رو سماع غذای عاشقان عاشقان با یاد معشوق از خود بی خود شده و به سماع می   

 است؛ زیرا که در آن خیال وصال معشوق نهفته است.

قیی شییی عییا غییذای  مییاعپیس  سییی میید   ان آ
 

مییاع   تیی جیی یییال ا خیی شیییید  بییا  کییه در او 
 

(4/742)همان:   

سیییقی، می    شییکوفا نیز با گوش دادن به مو توانند به وجد بیایند و در مرتبۀ تجربۀ اوج افراد خود

سییت قرار بگیرند. تجربۀ اوج از نظر مولوی، دریافت حال عرفانی و بهره ضییات الهی ا مندی از فیو

شود میخبر سازد که از وجود خود بیکه به هر که و هر چه برسد او را چنان مدهوش و حیران می

سیییینیا را موجیب ی او ارزش و اعتبیار می ّو بیه وجود میاد شییید؛ چنیانچیه تجلّی نور الهی بیه طور  بخ

 داند.ارزشمندی طور سینا می

میی ییرون  بی طیف  لی ُییه آن   شیییودچیون ز ک

بیود عییل  نی ییون  مییا هی شییییاه  هین شیییی  زان 
 

مییهآب   شییی  شیییودهییا خیون مییهییا در چ

عییل بیود لی نییا  یی سییی سیییر طیور  سیییرا  کییه 
 

(1334-2/1335)همان:   

 گیرینتیجه

یافتن حقیقت زندگی و در جست و جوی  داندمیرا موهبتی الهی و شوق به زندگی مولوی شادی    

از  ،عنوان یک عارف مسلمانبه اوداند. است و آن را ویژگی اهل شکر و سپاس می و نشاط پایدار
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درونی و پایدار است و انسان را از لذائذ  مندی ازهای ظاهری اعراض نموده و در پی بهرهشادی

غم او داشته و در پی تعمیق شادمانی است. در نظام فکری  باز های زودگذرفریفته شدن در خوشی

شده  سبب عرفان و خودآگاهی ع است وندارد مگر غم و اندوهی که محصول توبه و تضرّ جایگاهی

ام فکری حاکم بر مثنوی معنوی در نظا کند. عارف را مهیّو امید به آیندة و موجبات شادمانی 

تم خاصه سان قرن بیسشناهای روانبخشی به آن با اندیشهبخشی به شوق زندگی و معنیعینیت

 ت. سو و قابل توجیه اسلیگمن همسویکتور فرانکل، آبراهام مزلو، کارل راجرز و مارتین 

 فهرست منابع

 منابع فارسی
 تهران: دانشگاه شهید بهشتی. ،فاطمه مرتضوی برازجانی ۀترجم ،رومی ایرانی (138۰) ،آراسته، رضا .1

 تهران: رسا. ،عاطفه هوشان ۀترجم ،چگونه شادی آفرین زندگی خود باشیم (1387)، آلیس، آلبرت .2

 تهران: نسل نواندیش. ،زهرا چلونگر ۀترجم ،همیشه شاد باشید (1378) ،آیزنک، مایکل .3

 تأویل متت، تهران: مرکز.( ساختار و 1381احمدی، بابک، ) .4

 تهران: رشد. ،حسین شکرکن ۀترجم ،شناسی اجتماعیروان (1393) ،ارونسون، الیوت .5

(، رانای زرگب راعش دو و تسیب ارهار )دربهب ات یرودک ( از1383اسلامی ندوشن، محمدعلی، ) .6

 تهران: نغمه روزگار.

ی«، های مثنوبررسی چند شگرد روایی در قصه( »1388بهروز، )فرد، زادهامامی، نصرالله و مهدی .7

 .141-162، صص8مجلۀ نقد ادبی، ش

  : فردوس.تهران ،آذینبه .ا.م ۀترجم ،( زنبق دره1392) دو، بالزاک، اونوره .8

 گرا، تهران: رشد.شناسی مثبت( فنون روان1391سده، فریده، )براتی .9

شناسی، ترجمۀ فرزانه طاهری و مهشید یاسایی، توصیفی روان فرهنگ (137۰) ،برونو، فرانک .10

 تهران: طرح نو.

 زیز و رمیگورانش ایارهتفگ لامش) اتیطحش رحش( 1374بقلی شیرازی، روزبهان ابی نصر، ) .11

 (، تصحیح هنری کربین، تهران: طهوری.انیوفص

 تهران: کلک. ،در خود جاری سازید روح خنده را :قدرت خنده (1379) ،پزشکی، مجید .12

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913593/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913593/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/913593/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b5%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c
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 عشق وعشق حقیقی : ( سیر تحولات معنای عشق3( باده عشق )137۰) ،پورجوادی، نصرالله .13

 .6-15، صص 68نشر دانش، ش مجازی«،

(، تهران: ویولر معدر ش ینکشتاخو س یارسر فعش) ابتآف هایدر س( 138۰پورنامداریان، تقی، ) .14

 خن.س

 . تهران: تهران.5(. مولانا و طوفان شمس. چ1388، عطالله. )تدین .15

 مثنوی(، تهران: مروارید. در روایت )بوطیقای دریا هایاشارت ( از1389توکلی، حمیدرضا، ) .16

ی، تهران: خلب دمحمندیاللالج وینثم لیلحت و دقن و ریسف( ت1361جعفری، علامه محمدتقی، ) .17

 سلامی.ا

  .تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری ،هابینی(, مولوی و جهان1379) یییییییییی .18

 و ساخت منظور به مولوی مثنوی شناختیروان مفاهیم شناخت( 1382) شهربانو، جلایی، .19

 علوم و شناسیروان دانشکدة شناسی،روان رشتۀ دکتری، رسالۀ روان، سلامت آزمون هنجاریابی

 .تهران تحقیقات و علوم واحد آزاد، دانشگاه تربیتی،

 دیدگاه از آن های ویژگی سالم انسان( »139۰) آذربایجانی، مسعود و طلعت بافرانی، حسنی .20

 . 113 -133صص ،2ش ،4س دین، و شناسیروان ،«فرانکل ویکتور

 هویت و خدا از تصور نقش( »1392) فاطمه، زاده،شهابی و باقر بناب، غباری و فاطمه شور،خاک .21

 .53-56صص ،2ش دین، و شناسیروان ،«زندگی معنای در مذهبی

 در رآنق اتآی ریتأث وارهگنرهف) وینثم و قرآن( 1388) سیامک، مختاری، و الدینبهاء خرمشاهی، .22

 .قطره: تهران ،(وینثم اتیاب

 نامۀپایان معنوی، مثنوی اجتماعی مضامین جامع بندیطبقه و محتوا تحلیل( 1392) حمید، خلجی، .23

 .آشتیان واحد اسلامی، آزاد دانشگاه انسانی، علوم دانشکدة شناسی،جامعه رشتۀ ارشد، کارشناسی

 .اساطیر: تهران غنی، قاسم و فروغی محمدعلی تصحیح رباعیات،( 1371) ابراهیم، بن عمر خیام، .24

 و نقد ،«درمانیروان فرایندهای و روانی بهداشت در دین نقش بررسی( »1383) محبوبه، دادفر، .25

 ..84-121صص ،35-36ش نظر،

 .تیر: تهران دامغانی، مهدوی فریده ترجمۀ الهی، کمدی( 1383) آلیگیری، دانته، .26

 . هامون: تهران یاسین، آل محمدرضا ترجمۀ ماندگار، هایاندیشه( 1382) والتر، وین دایر، .27

 .پادرا: تهران جلالی، احمد سید ترجمۀ شناسی،روان مکتب سه( 1381) رابرت، نای، دی .28

 .هامون: تهران یاسین،آل محمدرضا ترجمۀ پایان،بی توان( 1388) آنتونی، رابینز، .29
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